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به بهانه نمایش   تعدادی از نقاشی های ناصرالدین شاه برای نخستین بار در کاخ گلستان

دورهمی دشنه و  قلم مو در پنجه» قبله عالم«
آیا شاه قاجار در تابلوی »طایفه اجنه در شب شنبه« سراغ سبک »سوررئالیسم« رفته است؟

تاریخ معاصر 

 نان خور دولت ایران
 نیروی گوش به فرمان تزار!

یکی از مهم ترین ابزارهای اعمال قدرت سیاسی 
و نظامی روسیه تزاری در ایــران، نیروی قزاق بود. 
نیروی قزاق که در سال 1879م در دوره سلطنت 
ناصرالدین  شاه و توسط افسران روسی تأسیس شد، 
تا پایان حضور روسیه تزاری در عرصه سیاسی  ـنظامی 
ایران، مهم ترین نیروی مسلح سازمان یافته در کشور 
محسوب می شد و در تمام آن دوران، فرماندهی 
و مدیریت عالیه آن در اختیار افسران روس بود. 
فرماندهان روسی بریگاد قزاق که مستقیما توسط 
ــزاری برگزیده می شدند، پیش از  دولــت روسیه ت
آن که مجری دستورهای دولت ایران باشند، طبق 
دستورالعمل های دولت متبوعشان رفتار می کردند. 
با این حال، تمام هزینه های این نیرو از سوی دولت 
ایران پرداخت می شد؛ بدون این که دولتمردان ایران، 
در میزان این هزینه و چگونگی مصرف آن دخالت 
کنند. یکی از مورخان روس دربــاره نیروی قزاق و 
دخالت های ناروای آن در امور سیاسی ایران، چنین 
می نویسد: »حقوق و جیره افسران و سربازان بریگاد 
قزاق، در دست دولت روسیه بود. فرمانده بریگاد در 
مسائل سیاسی با صلاحدید سفیر روس مقیم تهران، 
اقدام به عمل می آورد. فرمانده بریگاد از پترزبورگ 
تعیین و اعزام می شد. این فرمانده، حقوق خود را از 
بانک استقراضی و تعلیمات لازمه را از سفارت روسیه 
تزاری اخذ می کرد. در یک کلمه، این فرمانده عامل 
مستقیم حکومت پترزبورگ بود.« همین نیروی قزاق 
بود که در جریان وقایع مشروطیت تحت فرماندهی 
لیاخوف، مجلس شــورای  ملی دوره اول را به توپ 
بست. بانک استقراضی که در تأمین مالی نیروی 
قــزاق نقش اصلی را عهده دار بــود، بــرای برقراری 
امنیت لازم مالی و جانی خود و کارمندانش، عمدتاً 
به همین نیرو اتکا داشت. علاوه بر این که حفاظت از 
شعب بانک در تهران و ایالات مختلف ایران، به عهده 
نیروی قزاق بود، به هنگام حمل  و نقل محمولات 
بانک و نیز مسافرت مدیران آن در داخل کشور نیز، 
قزاق ها عهده دار امنیت و حفاظت از راه ها می شدند. 
ــاره عملکرد نیروی قــزاق در  عمده کسانی که درب
ایران تحقیقاتی انجام داده اند، بر نقش مخرب این 
نیرو در حیات سیاسی ـ نظامی ایران تأکید و به ویژه 
تصریح کرده اند که بانک استقراضی با پرداخت 
مرتب مواجب و هزینه های جاری این نیرو، در تحقق 
اهداف آن در راستای اجرای خواسته های سیاسی   
نظامی روسیه در ایران، بیشترین نقش را ایفا کرده 
است. ویلهلم لیتن که خود در آستانه جنگ جهانی 
اول در ایران حضور داشت، درباره کارنامه سیاسی   
نظامی نیروی قــزاق و نقش بانک استقراضی در 
تقویت این نیرو می نویسد: »بریگاد قزاق یک نیروی 
نظامی ایرانی بود که دستورهای آن از جانب افسران 
روسی صادر می شد و تحت هدایت فرماندهی عالی 
روسی قرار داشت و سالانه برای امور خود، 342 
هزار تومان )تقریبا یک میلیون و 200 هزار مارک( 
دریافت می کرد که در سال 1913، به 900 هزار 
تومان)حدود 3 میلیون و 500 هزار مارک( افزایش 
یافت. این مبلغ مستقیما توسط »بانک استقراضی« 
در ایران، از طریق درآمد عوارض گمرک شمال ایران 
پرداخت می شد. مصرف پول، در اختیار فرمانده 
گذاشته شده بود و در چگونگی مصرف آن، هیچ 
صورت حسابی به دولت یا خزانه داری ارائه نمی شد. 
تعداد نفرات گارد قزاق، شامل 1600 نفر می شد 
که در سال 1913 به دلیل تأسیس بخش هایی در 
تبریز، رشت و همدان، این تعداد افزایش یافت. پس 
از انقلاب روسیه و فروپاشی حکومت تزار، در سال 
1917، بریگاد قــزاق به دیگر قــوای روســی که به 
خدمت انگلستان درآمدند، ملحق شد.« نیروی قزاق 
در جریان اجرای کودتای سوم اسفند و برکشیدن 

رضاخان، نقشی محوری ایفا کرد.

گزارش تاریخی

راز مرگ 154 فرزند 
فتحعلی شاه!

ــه مشهور  چــنــان ک
و مـــعـــروف اســـت، 
فـــتـــحـــعـــلـــی شـــاه 
قاجار، در مجموع 
فــــرزنــــد   264
داشــــت؛ الــبــتــه از 
همسران متعددی 
که به صــورت دائم 
یا موقت به عقد وی 
درمی آمدند. منتها این همه ماجرا نیست؛ چرا؟ 
به این دلیل که همه این 264 دختر و پسر، به 
سن بلوغ نرسیدند. طبق گزارش قاضی احمد 
غفاری کاشانی در کتاب »تاریخ نگارستان«، 154 
نفر از فرزندانِ دومین شاه قاجار، در همان ایام 
طفولیت درگذشتند و به سن رشد نرسیدند؛ به 
عبارت دیگر، چیزی در حدود 58 درصد فرزندان 
فتحعلی شاه. البته این آمار مرگ و میر در اطفال، 
قــدری زیــاد به نظر می رسد، به خصوص این که 
کودکان یاد شده، همه به دنیا آمده بودند و مرگ 
آن هــا، عموماً پس از دوران شیرخوارگی اتفاق 
افتاده است. این که چرا چنین وضعیتی در دربار 
فتحعلی شاه وجود داشت، نکته ای است که باید 
آن را از ابعاد مختلف بررسی کرد. مرگ برخی از 
کودکان نابالغ ناشی از بیماری بود. نباید فراموش 
کرد که در این دوره، بیماری های واگیردار، مثل 
وبا، شیوع داشت و تعدادی از این کودکان، به 
احتمال زیاد، گرفتار چنین امراضی می شدند 
و فوت می کردند. اما بخش دیگری از فوت ها، 
ناشی از دخالت عوامل انسانی بود! به این معنا 
که در حرمسرای عریض و طویل فتحعلی شاه، 
میان بانوان بر سر کسب قدرت، درگیری شدیدی 
وجود داشت. تولد یک نوزاد، به ویژه نوزاد پسر، 
حرمسرا  در  را  او  مـــادر  موقعیت  می توانست 
تغییر دهد و البته، شــازده قجری متولدشده، 
اسباب ترقی مادر خود را با کسب اموال معتنابه 
می کرد.  فراهم  آن چنانی،  القاب  و  مقامات  و 
حسادت و کینه ورزی شدید میان زنان محبوس 
در حرمسرای شاه قاجار، شاید یکی از مهم ترین 
دلایل قتل کودکان معصوم بود. به جرئت می توان 
گفت که بخش عمده این 154 کودک درگذشته، 
جدی  و  طولانی  کشمکش های  همین  قربانی 
شدند؛ به همین دلیل است که می بینیم عمده 
بزرگ ترین  جزو  معمولًا  نجات یافته،  کودکان 
ــا به  ــدان فتحعلی شاه بــودنــد و تولد آن ه ــرزن ف
زمانی بازمی گشت که هنوز شعله های جنگ در 
حرمسرای شاه قاجار، خیلی زبانه نکشیده بود. 
ــای بعدی و  چنین رونــدی را می توان در دوره ه
به ویژه در عصر ناصری هم مشاهده کرد. با این 
حال، فرزندان نجات یافته فتحعلی شاه، یعنی 62 
پسر و 48 دختر )درمجموع 110 نفر(، کم نبودند 
و این رقم، برای پخش شدن دودمــان قاجار در 
کشور و افتادن به جان مردم به اسم شازده قجری، 

کاملًا کافی بود!

جــواد نوائیان رودســـری –  دوره سلطنت 
ناصرالدین شاه، با وجود همه رویدادهای اسف بار، 
دوره ای تأثیرگذار بود؛ دوره ای که در آن تغییرات 
عمده ای در عرصه های مختلف سیاسی، فرهنگی 
و اجتماعی به وجود آمد. عصر طولانی ناصری، 
عصری است که در آن ایرانیان به تدریج با مظاهر 
تمدن غــرب آشنا شدند و به آن واکنش نشان 
دادند؛ در کنار این تأثیرگذاری و نیز، مرور وقایع 
مهم آن که طی نیم قرن به وقوع پیوست، مطالعه 
بر روی شخصیت ناصرالدین شاه نیز، خالی از 
لطف نیست. اگر چه ، شناخت عمومی او را در 
کسوت شخصیتی خائن، کم توان و بی عرضه در 
اداره امور مملکت  نشان می دهد اما وی خالی از 
استعداد نبوده است.  به زعم برخی از مورخان، 
ناصرالدین شاه از نوعی زیرکی در اداره امور 
برخورداربود که برای اعمال آن ، تنها خواست 
ــرش به بقای سلطنت را لحاظ  خــود و میل واف
می کرد؛ به دیگر سخن او حاضر بود هر چیزی را 
فدا کند، به شرط آن که قبله عالم بماند و تا آخر عمر 
ماند!  اما زندگی خصوصی چهارمین شاه قاجار، 
از منظر اتفاقات و ویژگی های گوناگونش، بسیار 
جذاب تر از زندگی سیاسی اوست.علاوه بر زندگی 
خصوصی ناصرالدین شاه، کــه  مملو از وقایع 
حرمسرا و ماجراهای عاشقانه در کنار بی رحمی 
و خونریزی  است؛ شاه قاجار استعدادهایی هم 
داشت که گاه در تقویت و بروز آن ها تردید نمی کرد. 
یکی از این استعدادها، نقاشی بود که البته با 
انگیزه هایی همچون فخر فروشی ممزوج شده 

بود.این تفاخرها البته باعث شد  در دوران 
پنجاه ساله حکومت ناصری،   طیف قوی 

و تأثیرگذاری از استادان نقاشی در 
ایران پدید آیند. به تازگی و با همت 

مجموعه کاخ موزه گلستان نیز ، 
تعدادی از نقاشی ها و طراحی های 

نـــاصـــرالـــدیـــن شـــاه، به 
صورت مجازی، در 

معرض دید عموم قرار گرفته است. این اقدام را 
باید برای شناخت بهتر چهارمین شاه قاجار و نیز، 
بررسی تحولات فرهنگی و هنری دوران حکومت 
وی، فرصتی مغتنم بدانیم.به عبارت دیگر ، این 
آثار نشان می دهد که اگر شاه بی کفایت و در عین 
حال مستبد قاجار در یک دســت، قلم  نقاشی 
داشته است،  در دست دیگرش  همواره دشنه ای 
بوده و با نهایت بی رحمی بر مردم ستم دیده حکم 
می رانده و هر آزادی خواه منتقدی  را  از دم تیغ 

می گذرانده است.

مشق نقاشی از دوران طفولیت   
ــه نقاشی و  ــی ب ــودک نــاصــرالــدیــن شــاه از ک
طراحی علاقه مند بــود. معیرالممالک در 
خاطرات خــود نقل می کند که شــاه قاجار 
از 10 سالگی به صورت جدی به نقاشی رو 
آورد و سعی کرد از استادان اطرافش برای 
بهبود کار خود استفاده کند. احتمالًا 
به همین دلیل بود که وقتی در 
16 سالگی به تخت سلطنت 
در  امیرکبیر  نشست، 
ــع«  ــای ــن ــص ــع ال ــم ــج »م
ــازار تــهــران کــه بــرای  بـ
فــعــالــیــت هــنــرمــنــدان 
رسته های مختلف فنی و هنری 
راه انــدازی شده بود، حجره ای را به 
ابوالحسن خان غفاری کاشانی، 
ــت نــقــاشــی و  ــره دس ــی اســتــاد چ
دانش آموخته مراکز هنری ایتالیا 
اختصاص داد. ابوالحسن خان 
که بعدها لقب صنیع الملک 
را از ناصرالدین شاه دریافت 
کـــرد، عــمــوی کمال الملک، 
نقاش نابغه دوره قاجار بود. ناصرالدین شاه 
ــت و از او  ــر داش به صنیع الملک علاقه واف
از  مشقی  سیاه  می آموخت.  نقاشی  هنر 
شــاه قاجار در دســت اســت که وی تصویر 
استاد خــود را از پشت سر نقاشی کرده 
ــاه، افــــزون بر  ــن ش ــدی ــرال ــاص ــت . ن ــ اس
مشغولیت به هنر نقاشی، می کوشید 
هنرمندان این عرصه را نزدیک خود 

نگه دارد؛ از میان نام های مشهوری که به نام 
نقاشان دربــار ناصری شهرت یافتند، می توان 
اسماعیل خان  ملک الشعرا،  محمودخان  به 
جلایر، محمدحسن خان افشار، عبدا...خان 
معمارباشی، محمداسماعیل خان و کمال الملک 
اشــاره کرد؛ از میان این افــراد، توجه شاه قاجار 
محمودخان  جلایر،  اسماعیل خان  به  بیشتر 

ملک الشعرا و به ویژه، کمال الملک معطوف بود.

پُز دادن به خارجی ها!  
شاه قاجار، ممارست فراوانی در هنر نقاشی داشت 
و این باعث ارتقای توانمندی او شده بود؛ آن گونه 
که حتی برخی خارجی های متملق هم به آن 
اعتراف می کردند. یاکوب پولاک، پزشک اتریشی 
دربــار ناصری، در خاطراتش می نویسد: »خودِ 
شاه خوب طراحی می كند. لااقل خیلی بهتر از 
اغلب هنرمندان دیگر ایرانی. وی یک نفر را با 
سمت نقاش باشی در خدمت دارد كه اغلب به وی 
دستور می دهد شبیه او را بكشد. اما چون حوصله 
زیاد نشستن و مدل شدن را ندارد، معمولًا آن قدر 
صبر می كند تا نقاش، كشیدن سبیل او را به اتمام 
برساند و بعد خود به تنهایی صورت را كامل كند.« 
روش ناصرالدین شاه در طراحی های خودش هم 
همین بود؛ فریدون آدمیت در کتاب »امیرکبیر 
ــران«، به نقل از میرزاحسین صاحب اختیار  و ای
می نویسد: »خودم ایستاده بودم كه اعتمادالسلطنه 
ــورت میرزا تقی خان  آمــد به شــاه عــرض كــرد ص
سلطنت  تاریخ  در  می خواهیم  را  ]امیرکبیر[ 
اعلیحضرت ثبت كنیم و نداریم. شاه گفت: صورت 
او در نظرم هست. قلم آوردند و خود شاه طرحی 
تهیه كــرد. این طرح مأخذ همان صورتی است 
كه در ]کتاب[ مرات البلدان نقش شده است.« 
در حالی که مملکت در فقر و فلاکت فرو رفته بود 
اما ناصرالدین شاه دل مشغولی های دیگری 
داشت. او در سفر هم ول کن نقاشی نبود و حتی 
سعی می کرد توانمندی اش در این عرصه را به رخ 
فرنگی ها بکشد. در یکی از سفرها و پس از دیدار 
ماژور تالبوت انگلیسی، نظر ناصرالدین شاه به 
دختربچه هفت ساله او و صــورت زیبایش جلب 
شد. شاه در روزنامه سفرش نوشت: »می خواستیم 
ناهار بخوریم، طولوزان آمد؛ عرض كرد كه ماژور 
طالبُت)تالبوت(، دوپسر و یک دخترش را  آورده 
است. می خواهد حضور بیاورد، گفتم بیایند، آمدند 
... دخترش خودش می گفت چهار سال دارد، امّا 
به نظر هفت ساله می آمد. خیلی دختر ملوس، 

مقبول، قشنگ و بامزه ای بود. موهای زردِ بافته، 
چشم های كبود، خیلی شیطان و بامزه و خنده رو 
بود. به قدری خوب بود كه از این بهتر نمی شود. 
با او صحبت كردیم. بعد ماژور طالبت كتابی داد 
و خواهش كرد صورت دختر او را در كتاب بكشم، 
من هم شروع كردم؛ نیم  ساعت طول كشید. ماژور 
دخترش را نگاه داشته بود که تكان نخورد، با وجود 
این خیلی تكان می خورد و درست نمی ایستاد؛ امّا 
شبیه و خوب كشیدم، آن ها رفتند و ناهار خوردیم.«

نقاش صاحب سبک و صاحب نظر؟!  
شاه به تدریج، در اواخر عمر، خودش را در زمینه 
نقاشی صاحب نظر می دانست. اعتمادالسلطنه 
در روزنامه خاطراتش گزارش داده است که یک بار 
هنگام بازگشت از دوشان تپه، شاه دستور داد 
نقاشی های داخل یک قهوه خانه را پاره کنند؛ چون 
از نظر فنی ضعیف به نظر می رسید! ناصرالدین شاه 
به لحاظ سَبْک و موضوع، چندان ثباتی نداشت؛ 
گاه به پیروی از کمال الملک و عموی وی، مشتاق 
سبک های شبیه به »رئالیسم« می شد و گاهی به 
سراغ اوهام خودش می رفت و طرحی از »طایفه 
اجنّه در شبِ شنبه« می کشید که شامل موجوداتی 
نیمه پلنگ است و بیشتر آدم را یاد نقاشان سبک 
»سوررئالیسم« )فراواقع گرایی( می اندازد؛ سبکی 
که در دوره ناصری هنوز متولد نشده بود و بعدها، 
در دهه 1920م، توسط آندره برتون و دوستانش 
که پیش از آن تفکرات »دادائیستی« داشتند، به 
وجود آمد. شاه قاجار برای شروع نقاشی، منتظر 
بوم و قلم و رنگ نمی ماند؛ گاهی در حاشیه کتاب ها 
یا حتی فرمان های سلطنتی نقاشی می کشید؛ 
خیلی مقیّد نبود که آثارش را حفظ کند و آن ها را به 
درباریان می بخشید. معیرالممالک در خاطراتش 
می نویسد: »روزی شاه در دیوانخانه تفرج می نمود 
و کمال الملک معروف که به دستور او بعضی 
پرده می ساخت، در گوشه ای اشتغال به نقاشی 
داشت. شاه نزد او آمده، به تماشا ایستاد و چون 
پرده کوچک ساده ای آماده کار در کنار بساط وی 
دید، هوس نمود که استعداد خویش را بیاموزد و 
در دم، قلم به دست گرفته، در ظرف یک ساعت 
دورنمایی فکری)خیالی( از کوه و نهر آب و تک 
درختی بپرداخت که برای تفنن سلطان، در اندک 
زمانی خوب بود. پرده مزبور را برای امین السلطان 
که هنوز به صدارت نرسیده بود، فرستاد و سال ها 
به دیوار کتابخانه پارکش که اکنون سفارت روس 

است، آویخته بود.« 
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نقاشی سوررئالیستی  شاه قاجار از طایفه اجنّه در شب شنبه! تابلویی ناتمام از ناصرالدین شاه که با رنگ روغن کشیده شده است


